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 دربارۀ فیلم »من دنیل بلیک هستم«
و واقع‌گرایی اجتماعی
 فریادِ کرامت

در برابر بوروکراسی
کـن لـوچ را می‌تـوان اسـتاد بی‌رقیـب فیلمسـازی 
واقع‌گرایـی اجتماعی دانسـت. فیلم »مـن دنیل بلیک 
هسـتم« )I, Daniel Blake( نمونه‌ای برجسته از این 
نـگاه دقیق و انسـانی اسـت. کن لـوچ سال‌هاسـت که 
در آثـارش زندگـی کسـانی را بـه تصویر می‌کشـد که 
سیسـتم سـرمایه‌داری آن‌ها را به حاشـیه رانـده و در 
معرض نابودی قرار داده اسـت. از نوجوان محروم فیلم 
»قـوش« )۱۹۹۹( گرفته تا مبـارزان اسـتقلال ایرلند 
در فیلم تحسین‌شـدۀ »بادی که در مرغـزار می‌وزد«، 

لوچ داسـتان‌هایی بـدون تجمـل را روایـت می‌کند.
کاراکترهـای اصلـی در آثـار لـوچ اغلـب از طبقـۀ 
کارگـر و محروم جامعـه انتخاب می‌شـوند. در دنیای 
فیلم‌هـای او، فقـرا موجوداتـی بی‌دفـاع و در انتظـار 
لطـف ثروتمنـدان نیسـتند. آن‌هـا به‌جـای تسـلیم 
شـدن، بـا شـرایط ناعادلانـه‌ای کـه جامعـۀ طبقاتی 
برایشـان سـاخته، مبـارزه می‌کننـد و مقاومـت 

می‌ورزنـد.
داسـتان فیلم »من دنیل بلیک هسـتم« )2016( هم 
در نیوکاسـل انگلسـتان روایـت می‌شـود؛ جایـی که 
دنیل بلیـک، پس از یـک حملـۀ قلبـی، از کار ناتوان 
شـده و بـرای دریافـت مزایـای رفاهـی با سیسـتمی 
پیچیـده و غیرانسـانی مواجـه می‌شـود. لـوچ، مـا را 
به زندگـی دنیل و کتـی، مـادری تنها که دنیـل با او 
آشـنا می‌شـود، می‌برد. رابطـۀ این دو شـخصیت که 
هـر دو قربانی شـرایط اجتماعی و اقتصادی هسـتند، 
هسـتۀ عاطفی فیلـم را تشـکیل می‌دهد. دیـو جونز، 
بازیگر نقش دنیـل، مـردی را به تصویر می‌کشـد که 
غـرورش در برابـر تحقیر سیسـتم به چالش کشـیده 
می‌شـود. هیلی اسـکوایرز نیز در نقش کتـی، مادری 
کـه بـرای فرزندانـش می‌جنگـد، بـه همـان انـدازه 

تأثیرگذار اسـت.
در این فیلم، دنیل در ارزیابی توانایـی کاری، به‌عنوان 
فردی »قـادر به کار« شـناخته و از دریافت مسـتمری 
بیـکاری محـروم می‌شـود. در ایـن مسـیر اعتـراض، 
کیتی هم در تلاش اسـت تـا از سیسـتم رفاهی کمک 

بگیرد، امـا با مشـکلات مشـابهی مواجه می‌شـود. 
از دیـدگاه برایان اس.ترنر، جامعه‌شـناس، شـهروندی 
مفهومـی اسـت کـه بـا داشـتن حقـوق اجتماعـی 
و سیاسـی معنـا می‌یابـد. او شـهروندی را رابطـه‌ای 
متقابل میان فـرد و دولـت می‌داند که بـر پایۀ حقوق 
و تعهدات قانونی شـکل می‌گیرد. این رابطه اسـت که 

بـه افـراد هویـت رسـمی در جامعه می‌بخشـد.
تـی. اچ. مارشـال، جامعه‌شـناس برجسـته، هـم بـاور 
داشـت که حقوق اجتماعـی به افـراد امـکان می‌دهد 
تـا در جامعه‌ای متمـدن و برابـر، زندگی‌ای در سـطح 
استانداردهای رایج داشته باشـند. از این منظر، حقوق 
اجتماعـی بخشـی کلیـدی از موقعیـت شـهروندی و 

معیار سـنجش برابـری در جامعه اسـت.
در نظریه‌هـای اجتماعـی، پیونـد میـان مفهـوم 
شـهروندی و رفـاه اجتماعـی کاماًل مشـهود اسـت. 
حتـی در نـگاه انتقـادی متفکرانـی ماننـد مارکـس 
نیـز ایـدۀ شـهروندی در بسـتر نظـام سـرمایه‌داری، 
هرچنـد نقد شـده، امـا بـه موضـوع نابرابـری مادی 
و دسترسـی طبقاتـی بـه منابـع اشـاره دارد )مقالـۀ 
»سـینما، نئولیبرالیسـم و طبقات فرودسـت« نوشتۀ 

»محسـن ‌مانـدگاری«(.
در واقـع شـهروندی اجتماعـی بازتابـی از عدالـت 
اجتماعی و معیار سـنجش توسـعۀ انسـانی در جوامع 
مدرن تلقی می‌شـود. فیلم »من دنیل بلیک هسـتم« 
نمایشـی است آشـکار از ناکارآمدی و خشـونت پنهان 
سیسـتم رفاهـی کـه به‌جـای حمایـت از شـهروندان 
از  بی‌پایـان  در چرخـه‌ای  را  آن‌هـا  آسـیب‌پذیر، 
بوروکراسـی و تحقیر گرفتار می‌کند. کن لـوچ با زبان 
سـاده و تصویری صادقانـه، صدای کسـانی را به گوش 
می‌رسـاند که در حاشیۀ جامعه‌ای سـرمایه‌دار زندگی 
و برای حفـظ کرامت انسـانی خـود دسـت‌وپنجه نرم 

می‌کننـد. 
فیلم نشـان می‌دهد که چگونه حق بنیادین شهروندی 
تحت تأثیـر بوروکراسـی و سـاختارهای ناعادلانۀ نظام 
سـرمایه‌داری بـه چالش کشـیده می‌شـود. کن لـوچ با 
این اثرش همچنان بر تعهدش به سـینمای واقع‌گرایی 
اجتماعی پای می‌فشـارد و ما را به دیـدن واقعیت‌هایی 
تلخ و ملمـوس از زندگی انسـان‌های معمولـی در برابر 
سیسـتم‌هایی که باید از آن‌ها محافظـت کنند، ترغیب 
می‌کند و این‌گونه سـینمای او را می‌توان دادخواسـتی 

علیه فراموشـی دانست.

دربارۀ غزه؛ گرسنه ترین نقطه جهان
 ای شهرِ اندوه 

ای اشکِ درشت*
وطنِ من غریبه‌ای خشمگین است 

در اضطرابِ قرن‌ها 
با ماشه‌ای کشیده بر شقیقه‌اش

محمود درویش

غـزه دارد جـان می‌دهـد؛ از بی‌غذایـی، از 
بی‌دارویـی، از بی‌پناهـی، از بی‌نفسـی...

شـهری کـه روزگاری یکـی از نگین‌هـای 
خاورمیانـه بـود حـالا دارد می‌میـرد و 
مـردم مظلـوم‌اش دارنـد زیـر آتـش جور 
آب  ذره‌ذره  بشـر،  ابنـای  شـقی‌ترین 
می‌شـوند و جـان می‌دهنـد. حـالا از پس 
ماه‌ها گرسـنگی، کارد چنان به اسـتخوان 
رسـیده کـه اگـر در آخریـن ضرب‌الاجلِ 
۴٨ سـاعته، جامعـۀ جهانـی کاری نکنـد 
و اسـرائیل را مجـاب نکنـد کـه پایـش 
را از روی حلقـوم ایـن مـردم بی‌کـس 
برنـدارد، یـک فاجعـۀ عظیـم انسـانی رخ 
می‌دهـد، یـک کشـتار جمعی، یـک قتل 
نیـز  سیسـتماتیک؛ چنان‌کـه تاکنـون 

می‌تـوان گفـت چنیـن شـده اسـت.
اما کو جامعـۀ جهانـی؟ کجاینـد مدعیان 
حقـوق بشـر؟ آنانـی کـه اگـر در قلـب 
پاریـس، لنـدن، رم، برلیـن، مادریـد، 
اسـتکهلم، وین و ژنو خون از دماغ کسـی 
بیایـد، فغان‌شـان بلنـد می‌شـود و شـمع 
روشـن می‌کننـد و اشـک می‌ریزنـد و 
مسـلمانان را به تروریسـم متهم می‌کنند، 
چرا حـالا این‌چنین در برابر این خشـونت 
و  متفق‌القـول  موهـن  سـازمان‌یافتۀ 
به‌صـورت نهادی سـکوت کرده‌انـد؟ آن‌ها 
کـه از ارسـطو تـا جـان رالـز این همـه از 
عدالت سـخن گفته‌اند و خـود را داعیه‌دار 
آن می‌دانند، چرا در برابـر خون مردم غزه 
که در شیشـه شـده اسـت، فقط تماشاگر 
هسـتند؟ چگونـه می‌‌تواننـد نظاره‏گـر 
کودکانـی بـا اسـتخوان‌های بیـرون‌زده، 
چشـمانی بی‌رمق و بدن‌هـای تحلیل‌رفته 
باشـند؟ و بر ایـن آثـار جسـمی، بیفزایید 
ابعاد روانـی ماجـرا را؛ دیـدگان نگـران از 
رهاشـدگی، آوارگی و درماندگـی، که تازه 
اگـر از آن بی‌سالحان بـا گلولـه پذیرایی 
نشـود، مرگـی آرام و تدریجـی را تجربـه 
می‌کننـد تـا صهیونیسـت‌ها به مرادشـان 
برسـند و رؤیـای »نیل تـا فرات«شـان را 

تعبیـر کنند.
تاریخ امـا گواهـی گواراسـت. صادق‌ترین 
جانـی.  یـک  جنایـات  برابـر  در  راوی 
اگـر  غرب‌نشـینان و غرب‌طلبـان هـم 
هیـچ نگوینـد واقعیـت و حقیقـت تغییـر 
نمی‌کنـد و عوض نمی‌شـود. این‌بـار دیگر 
تاریخ را فاتحان نخواهند نوشـت. آیندگان 
خواهنـد گفت کـه در قـرن بیسـت‌ویکم، 
بـا آن همـه ادعـای تمـدن و پیشـرفت و 
توسـعه، ممالک به‌اصطلاح راقیه خاموش 
ماندنـد تـا عریان‌تریـن توحـش، بی‌هیـچ‌ 
مزاحمتـی با شمشـیرهای آختـه به پیش 
بـرود و قربانـی بگیـرد و ایـن همـه خونِ 

هدرشـده را هـم کفایتش نباشـد. 
*سطری از شعری سرودۀ نزار قبانی

در تیررسِ حادثه*
به ‌بهانۀ هفتادمین سالمرگ »احمد قوام‌السلطنه«

احمد قوام را شــاید بتــوان تنها نخســت‌وزیری دانســت کــه در مقاطعــی جایگاه 
محبوب‌ترین و همچنین منفورترین رجل سیاسی ایران را به دست آورد. او در آخرین 
دورۀ )پنجمین ‌دوره( نخســت‌وزیری‌‎اش که با پذیرش منصب رئیس‌الوزرایی در پی 
اســتعفای محمد مصدق، رئیس دولت ملی ایــران و در برهه‌ای که او با پشــتیبانی 
کامل مردم، در حــال نبرد با اســتعمار انگلیس بود، برای مردم و ملیون شاخ‌وشــانه 
کشید. مرجعیت دینی و سیاســی مردم، آیت‌الله کاشــانی با درایت، این فضا را که 
منجر به دیکتاتوری دیگری از جنس قوام می‌شــد و ایضاً، مجاهــدت ملت ایران در 
برابر غارتگری بریتانیا را عقیم می‌کرد، قوام را به استعفا توصیه و تهدید کرد که مردم 
را کفن‌پوش به خیابان می‌آورد که ســرانجام، با وقوع قیام 30 تیر ۱۳۳۱ و در خون 
تپیدن ده‌ها نفر از مردم به دستور نخست‌وزیر، پروندۀ حیات سیاسی حضرت اشرف 

را با فضاحت خاتمه داد و نام او را در میان اذهان مردم، لکه‌دار کرد.
اما مهم‌ترین مقطع زندگی قوام که او را در زمرۀ رجال سیاســی محبوب و کارکشــته 
و پرنفوذ قرار داد، مقطع چهارم نخســت‌وزیری او در سال‌های 1324 تا 1325 بود 
که توانست با فریب ژوزف اســتالین و نیروهای ارتش سرخ شوروی که در تلاش برای 
کمونیستی‌کردن مناطق شمالی ایران بودند و به بهانۀ گرفتن امتیازی پس از جنگ 
دوم جهانی در خاک ایران همچنان استقرار داشتند، بدون هیچ دستاوردی آن‌ها را 
از خاک ایران بیرون کند. قوام‌السلطنه وقتی در بهمن‌ 1324 از مجلس رأی اعتماد 
گرفت که کشــور را با بحران حضــور نیروهای ارتش ســرخ در ایــران و هرج‌ومرج در 
آذربایجان و شمال کردســتان روبه‌رو می‌دید بنابراین از در سَیّاسی وارد شد و سعی 
کرد با توقف حکومت نظامی و آزادکردن کلوپ حزب توده، ضربان مثبت بهبود روابط 
را به شوروی بدهد تا جایی که استالین تحت تأثیر فضای ایجاد شده از سوی ایران، 

احمد قوام را »سیاستمدار بزرگ شرق« نامید.
قوام در 29 بهمن 1324، در رأس هیأتی عازم شوروی شد و شخصاً پیشنهاد تأسیس 
شرکت نفت ایران و شوروی را ارائه داد و پذیرفت که پس از بازگشت به ایران، تعدادی 
از اعضای حزب توده را برای همکاری در کابینه بپذیرد و در مقابل نیز شوروی از فرقۀ 
دموکرات آذربایجان حمایت نکند و قوای خود را از ایران خارج سازد. پس از بازگشت، 
قوام با سفیر جدید شوروی قراردادی را با مفاد همین چهار توافق امضا کرد. وزیر امور 
خارجه شوروی نیز مسئلۀ آذربایجان را موضوعی داخلی ایران دانست و بنا شد ارتش 

ســرخ ظرف یک‌ماه‌ونیم ایران را ترک کنند. از آن‌ســو اما، قوام دولت ائتلافی خود با 
حزب توده و حزب ایران را تشکیل داد. او که در زمان روی‌کار آمدن دولتش، مجلس 
چهاردهم رو به پایان بود و دورۀ فترت چندماهه‌ای تا آغاز دورۀ پانزدهم پیش آمد، از 
این فرصت نهایت اســتفاده را کرد و با خروج کامل نیروهای شوروی از ایران، دولت 
ائتلافی منحــل و کابینۀ جدید از مجلس جدید رأی اعتمــاد گرفت. همچنین امتیاز 
نفت شمال که قوام آن را مشــروط به تصویب مجلس پانزدهم پس از تشکیل موکول 
کرده بود، رأی نیاورد و نخســت‌وزیر هم در آذر 1325، دســتور حمله به آذربایجان و 

برچینی فرقۀ دموکرات را صادر کرد.
* عنوان کتابی دربارۀ زندگی سیاسی قوام السلطنه نوشتۀ حمید شوکت

O P I N I O N
یادداشت

O P I N I O N
یادداشت

 در روزهای پساجنگِ رژیم صهیونیستی علیه کشورمان، 
پس از ســال‌ها تلاش فرهنگــی و تاریخــی، درۀ خرم‌آباد 
با ســابقه‌ای کهن و چشــم‌اندازی بی‌نظیر، به فهرســت 
میــراث جهانی یونســکو پیوســت. این رویــداد بزرگ در 
چهل‌وهفتمین اجلاس کمیتۀ میراث جهانی یونسکو که 
در پاریس برگزار شد، نقطۀ عطفی در تاریخ میراث فرهنگی 
ایران رقم زد و خرم‌آباد را به‌عنوان بیست‌ونهمین اثر جهانی 
کشــورمان معرفی کرد. ثبت جهانی درۀ خرم‌آباد، علاوه‌بر 
ارزش تاریخی و فرهنگی، فرصتی برای نشان دادن شکوه 

تمدن ایرانی و طبیعتی بکر در قلب زاگرس است.

شهری با تاریخی زنده و ریشه‌دار
خرم‌آباد، مرکز اســتان لرستان، شــهری است که قدمت 
آن به بیش از ۶۰هزار سال می‌رســد و یکی از کهن‌ترین 
سکونتگاه‌های بشر در منطقۀ زاگرس به شمار می‌رود. این 
شهر در میان دره‌های سرسبز زاگرس و در ارتفاعی نزدیک 
به ۱۱هــزار و ۴۷۸ متر از ســطح دریا قرار گرفته اســت. 
موقعیت استراتژیک آن در مسیر ارتباطی تهران به جنوب، 
اهمیت ویژه‌ای به خرم‌آباد بخشیده و مسیرهای آزادراهی 
منتهی به اندیمشک و اراک از دل این شهر عبور می‌کنند.

با وجود بیش از ۷۰۰ چشمه در گذشته و منابع آبی فراوان 
که ســالانه ۳۵ درصد آب مصرفی حدود ۴۰۰هزار نفر را 
تأمین می‌کند، خرم‌آباد همیشه مهد زندگی، کشاورزی و 
تمدن بوده است. آب در این شهر نه‌تنها مایۀ حیات بلکه 

منشأ شکوفایی فرهنگی و تاریخی بوده است.

 ردپای انسان‌های نخستین؛ غارهای تاریخی
و کشفیات مهم

درۀ خرم‌آبــاد میزبــان غارهــا و محوطه‌هــای باســتانی 
متعددی است که سابقۀ ســکونت انسان در این منطقه 
را تا دوران پارینه‌ســنگی پیش می‌بــرد. غارهای کلدر، 
کنجی و پاســنگر ازجمله مهم‌ترین این مکان‌ها هستند 
که پژوهش‌های مشــترک ایرانی-اســپانیایی در ســال 
۲۰۰۹ میلادی با سرپرســتی باستان‌شناسان برجسته 
به کشف نشــانه‌هایی از زندگی انسان‌های نخستین در 

آن‌ها منجر شد.
این یافته‌ها نشــان می‌دهند که خرم‌آبــاد همواره محل 
پیوند فرهنگ‌ها و تمدن‌های مختلف بوده و نقش کلیدی 
در شــکل‌گیری فرهنگ‌هــای اولیــه در منطقــه زاگرس 

داشته است.

شهری به وسعت تاریخ؛ از ایلامیان تا ساسانیان
در محل کنونی خرم‌آباد، روزگاری شــهر ایلامی خایدالو 
وجود داشت و بعدها، شــاپور دوم ساسانی، شهری به نام 
شاپورخواست را بر ویرانه‌های آن بنا نهاد. خرم‌آباد در دورۀ 
ساسانیان به یکی از شــهرهای مهم و اســتراتژیک غرب 

ایران بدل شد.
از آثار مهم تاریخی ایــن دوره، قلعۀ فلک‌الافلاک اســت 
که به‌عنوان نماد شهر شناخته می‌شــود و تا امروز پابرجا 
مانده اســت. این قلعه و ســایر بناهای تاریخی نظیر پل 
کشــکان، پل شکســته یا شــاپوری و پل صفوی، روایتگر 

تاریخ پرفرازونشیب این منطقه‌اند.
علاوه ‌بر ساســانیان، هزاراسپیان و آل حســنویه نیز این 
شــهر را به عنوان یکــی از پایتخت‌های خــود برگزیدند و 
تمدنی چندهزار ساله با لایه‌هایی از فرهنگ‌های مختلف 

را شکل دادند.

ثبت جهانی و اهمیت آن؛ میراثی برای آیندگان
ثبت جهانی درۀ خرم‌آبــاد گامی بلند در حفاظت از این 
میراث ارزشــمند و معرفی آن به جهان اســت. رجبعلی 
لبــاف خانیکــی، باستان‌شــناس شناخته‌‎شــده، این 
رخداد را نشــانه‌ای روشــن از نقــش تمدنــی ایران در 
شــکل‌گیری کشــاورزی، معمــاری و فرهنــگ در دورۀ 

نوسنگی دانست.
از ســوی دیگــر، فخــری دانش‌پورپرور، باستان‌شــناس 
برجسته، تأکید می‌کند که تنوع زیستی، شرایط اقلیمی 
خاص و موقعیت استراتژیک درۀ خرم‌آباد باعث شده این 
منطقه به حلقۀ اتصال تمدن‌های زاگرس و فلات مرکزی 
ایران تبدیل شود و نقشی کلیدی در فرهنگ‌های باستانی 

ایفا کند.

فرصت‌های نو؛ گردشگری پایدار و هویت فرهنگی
ثبــت جهانــی درۀ خرم‌آبــاد علاوه بــر اهمیــت تاریخی 
می‌توانــد دروازه‌ای بــرای توســعۀ گردشــگری پایــدار، 
جذب ســرمایه‌گذاری‌های بین‌المللــی و تقویت هویت 
منطقه‌ای باشــد. این ثبــت جهانی زمینه‌ســاز حفاظت 
بهتر و بهره‌برداری مســئولانه از منابع طبیعی و فرهنگی 

منطقه است.
محوطه‌هــای تاریخــی و طبیعــی خرم‌آباد، شــامل قلعۀ 
فلک‌الافلاک، غارهای متعدد و پل‌های تاریخی، ظرفیت 
بالایی برای جذب گردشــگران داخلــی و خارجی دارند. 
این موضــوع می‌تواند به رونق اقتصــادی منطقه و ایجاد 

فرصت‌های شغلی جدید کمک کند.

نگاه به آینده؛ حفظ و معرفی میراث گران‌بها
اکنون کــه درۀ خرم‌آباد به‌عنوان میراث جهانی شــناخته 
شده، وظیفۀ سنگینی بر دوش مسئولان، محققان و مردم 
قرار دارد تا بــا حفاظت و معرفی این گنجینــه، آن را برای 

نسل‌های آینده حفظ کنند.
این ثبــت جهانی پیــام روشــنی دارد: ایران، ســرزمینی 
است با تمدنی بی‌نظیر و طبیعتی چشم‌نواز که می‌تواند 
به‌عنوان قطب فرهنگی و گردشگری در جهان بدرخشد. 
با حفظ و بهره‌برداری هوش‌‎مندانه از این میراث، می‌توان 
پلی میان گذشته و آینده ساخت و نشان داد که تمدن‌ها 

هیچ‌گاه فراموش نمی‌شوند.
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